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تهيه و تنظيم: مهندس اکبر شيرزاده

پژوهشی در فن پارچه بافی

بخش اول

پيدایش سلسله افشاریان در ایران
در سلسله افشاريان كه از 1148 تا 1160 هجري 
ادامه داشت. نادرشاه، عادل شاه ، ابراهيم و شاهرخ 

سلطنت كردند.
دوران درخشان و تجلي صنعت نساجي و پوشاك 
در زمان صفويه مخصوصاً شــاه عبــاس به اوج و 
اهميت خود رســيده بود و تمام سلاطين دنيا با 
خريــد پارچه هاي نفيس ايــران (ترمه- مخمل- 
زربفت- حريرهاي الوان و زيبا) در رقابت بودند و 
كاخ هاي آنها به اين البسه ها مزين مي شد، رو به 
انحطاط و زوال رفت و كم كم از رونق آنها 
كاسته شــد و به فراموشي سپرده شده 

علت را در زير دنبال مي كنيم.
جلال و عظمت نســاجي زمان صفويه 
و ســاير فنون و رشته هاي هنري ديگر 
پس از سقوط صفويه ديري نپائيد و در 
ســال 1135 هجري افاغنه كه هرات و 
مشهد را تصرف كرده بودند شاه سلطان 
حســين - آخرين فرد سلسله صفوي - 
را شكست دادند و پايتخت او اصفهان را 
تصرف كردند. هرج و مرج حاصله از اين 
وقايع كه بر اثر هجوم لشــگريان 
و روسيه  تركيه عثماني 
شــديدتر  تــزاري 
شــده بود چنان 
را  ايران  كشور 
ملت  و  فقيــر 

ايــران را ضعيف كرد كه گويي هنر خلاق و ابتكار 
تحســين آميز هنرمندان زمان صفويه هرگز وجود 

نداشته است.
از ســوي ديگــر توجــه بــه لشگركشــي ها و 
جهانگيري هــاي نــادر و بيرون رانــدن افاغنه ، 
ازبک هــا، عثماني ها ، روس هاي تــزاري و تأمين 
قطعات و آلات جنگي و تهيه و توليد آن و كمك 
گرفتن از صنعتگران و هنرمندان و جلب نظر آنها 
در اين نوع فرآورده ها تلاش به طرف سپاه گيري و 
تأمين احتياجات لشگري همه حواس و دقت نادر 
را به خود معطوف كرده و باعث تشــويق و ابداع و 
ايجاد اين نوع وســايل در كشور شد و موجب شد 
كه اين پادشاه بزرگ كمتر به فكر مملكت داري به 
معناي واقعي بيفتد و به همين جهت صنعتگران 
كه نه حمايتي مي شــدند و نه تقويتي و نه حتي 
بازاري براي فروش مصنوعات خود داشتند، دست 
از كار كشيدند و جمعي نيز به رشته هاي توليدي 
وســايل سپاه گري پرداختند و در شمار لشگريان 
نادر به شــرق و غرب تاختند و ملزومات جنگي را 

تهيه و توليد نمودند.
مجموع اين وقايع و همچنين گرفتن ماليات هاي 
سنگين براي مخارج جنگ و حفظ امنيت مملكت 
و گرفتن حتي وجوهات اوقاف از دست روحانيون 
و به كار بردن براي مصارف تامين مخارج لشگري 
و ســپاهگيري مردم را فقير و بــي بضاعت براي 
ســرمايه گذاران در صنعت پارچه بافي شد و ساير 
صنايع بــه جز صنايع نظامي آن وقت به دســت 

تـاريخ
 نساجي ايران
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فراموشي سپرده شد. كســاني كه در امر صنعت 
بودند محدود بود و با هميــن محدوديت صنايع 

جديد جاي صنايع قديم را گرفت. 
در زمان اقتدار نادرشاه، كشورهاي همجوار ايران 
و كشورهاي اروپايي كه با فرستادن سفير و ايادي 
خود با ايران با توليد صنايع ايران آشنا شدند به فكر 
تهيه اين نوع البسه افتادند و پارچه بافي پرداختند 
و خود را براي رقابت با صنعت ايرانيان مهيا كردند. 
در حين جنگ هــا و بي قراري مردم صنعتگر در 
كار و تأمين معاش خود آنها را به كشورهاي خود 
گســيل دادند و در راه انجام كار به آنها سرمايه و 
تأمين معاش دادند در اين رقابت ها كه نادر شــاه 
براي گرفتن هند و تأمين امنيت مرزهاي ايران به 
توليد اسلحه و مهمات و ابزارآلات جنگي مشغول 
بود، از كمك و مســاعدت و بازاريابي و تشويق و 
نجات پارچه و البسه هاي صادراتي ايران غافل نشد 
و ميدان را براي همسايگان و ملل اروپايي و روسيه 
تزاري مهيا و خالي نمود  و آنها تجارت ايرانيان و 

توليدات آنها را قبضه كرده و در دست گرفتند. 
دكتر محمد حسين ميمندي نژاد در كتاب تاريخ 
خود به نام " نادرشاه افشار" كه كامل ترين تحقيق 
در زندگاني نادرشــاه است چنين مي نويسد: نادر 
فرزند امامقلي و هاجر كه در قبيله افشــار زندگي 
مي كردنــد و به شــغل دامداري ، كشــاورزي و 
چوپاني مشــغول بودند چشــم بر جهان گشود و 
آهســته آهســته بزرگ و قوي شد. مورخيني كه 
شرح زندگاني نادر شاه افشار را نوشته اند بعضي با 
بغض و كينه و ناراحتي آن را محكوم و بد معرفي 
نموده انــد و به اينكه مملكت چگونه بوده و به چه 
راهي مي رفته، به دست چه اجانبي اداره مي شده 
توجه نكرده بلكه ظاهر كار را به نظاره گذاشته اند. 
برخي ديگر كه حفظ امنيت و نگهداري و برگشت 
مرزها و نجات اســارت مردم و اوضاع بي ســامان 
مملكت و سرازير شــدن چپاولگران اطراف ايران 
مانند دولــت عثماني و تــزاري و ازبك هاي قهار 

و انگليســی هاي اشــغالگر از همه طرف مرزهاي 
ايران را محاصره و در دست گرفته بودند كار نادر 
شــاه را بررســي نموده از وي تقدير كردند. دكتر 
ميمندی نژاد مي گويد : كســاني كه در آن زمان       
مي زيســته اند همگي پوسيده اند و استخوان هاي 
ايشان هم خاك شده است. به فرض هم كه زنده 
بودند؛ ترديدي نيست قدرت نداشته اند افكار نادر 
شــاه را آن طور كه بوده است تشريح كنند. آنان 
نمي توانستند توضيح دهند هر عملي كه نادر انجام 
داده براي چه مقصود و منظوري بوده اســت. مگر 
ما مي توانيــم بفهميم پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، 
دوست و كسان نزديك به ما که روز و شب با آنها 
در تماس هستيم چه افكاري دارند و در سر خود 
چه مي پرورانند. وقتي كه از درك روحيه اطرافيان 
حاضر و بستگان خود عاجز باشيم چطور مي توان 
بفهميــم در كار اشــخاص كــه دور از ما زندگي 
مي كنند؛ چه دسيســه كاري هايی رواج دارد. پس 
اســتفاده از گفته هاي اشخاص براي نوشتن شرح 
حال نادر شاه به خصوص كه تمام معاصرينش به 

رحمت خدا رفته اند؛ معناي صحيحي ندارد.
تنها وســيله اي كه ممكن است مورد استفاده قرار 
بگيرد كتب معتبری اســت كه در احوال نادر شاه 
افشــار نوشــته اند البته بايد مورد دقت و تحقيق 
قرار گيرند زيرا به حدی ضد و نقيض در نوشته ها 
موجود است كه بايد با تفحص و دقت زياد از آنها 
نسخه برداري نمود. چون در سطحي موارد حقايق 
چنان دگرگون شــده است كه بيم آن مي رود كه 
مطالب غير واقعي به نادر شــاه نسبت داده شده 

باشد.
كســاني كه مي خواهند نادر شاه را توصيف كنند 
ابتدا بايد توجه كنند كه يك مرد پوســتين دوز و 
وارد به امور دباغي كه جزو پيشه وران بوده چگونه 
و تحت چه شرايطي جسارتي در خود ديده و چه 
افكاري او را احاطه كرده و با چه ابتكاراتي توانسته 
مملكت ايــران را كه به تاراج رفتــه بود ، گرفتار 
چند دولــت و چه اراذل بربر و بــي منطق دچار 
شــده و از اطراف و اكناف دسيسه ها و كارشكني 
چه از خودي و چه از بيگانگان در ســر راه او قرار 
دارند در مدت 11 ســال ســلطنت بــا چه خون 
دلي و چه رشــادت هايي و چه زحمات زيادي در 
ســرما و گرما در حين لشگركشي ها تحمل نموده 
و كشــوري پهناور و با قدرت دوران سلطنت شاه 
عباس كبير را كه به مدت 43 سال در اثر زحمات 
زياد و به همراه داشــتن دانشمنداني چون شيخ 
بهائي ،ميرداماد، ملاصدراي شــيرازي و تعدادي 

سرداران دلير مانند االله ورديخان و امثالهم كه يار 
و مدد كار او بودند و سرمايه هنگفت كه در دست 
داشت و در زمان شاه سلطان حسين به فقر و ذلت 
و چپاول افاغنه و همســايگان متجاوز ايران را به 
نابودی رســانده بودند به اوج و سربلندي رسانيده 
و دروازه هاي ايران را منســجم و با قدرت تمام به 
جهانيان نشــان داد كه خون ايراني در رگ هاي او 
جريان دارد. نويسندگان بايد به مطالب بالا توجه 
نمايند تا رســالت خود را انجام دهند و شخصيت 
والاي نادر شــاه افشــار، يگانه ميهن پرست زمان 

خود به درستی معرفي  شود. 
نادر در آغاز زندگي به همان كار پدر اشتغال دشت 
در سنين 18 سالگي با مادرش به دست ازبكان 
مهاجم بخارا اسير شد و پس از چندي از جنگ 
ازبكان فرار كرد و رياســت عده اي از راهزنان را 
به عهده گرفــت. ولي ســرانجام مصلحت خود 
را در آن ديــد كه به خدمــت پاپالوخان- حاكم 

خراسان- درآيد.
پــس از آنكه اوضــاع ايران رو به آشــفتگي نهاد؛ 
پاپالوخــان كــه از ارزش نظامي نــادر آگاه بود، 
 فرماندهي كل قوا را به او داده و از او خواســت كه 
در نبرد با ازبك ها، ســربازان او را هدايت نمايد. 
در اين جنگ نادر پيروز شــد. پاپالوخان قول داد 
كه مراتب كارداني او را به پادشــاه (شــاه سلطان 
حسين) اعلام كند. معلوم نيست كه پاپالو خان به 
وعده خود وفا نكرده يا دربار آشــفته شاه سلطان 
حســين از ترفيع مقام نادر خودداري كرده است. 
در هر حال نادر به حاكم خراســان گفت كه خان 
مانند مرد شرافتمندي رفتار نكرده است. اين گفتار 
گستاخانه ، حاكم را بر آن داشت كه رفتار خود را 
تغيير دهد و يا آنچه ســتايش از دليري نادر، او را 
سخت به چوب و فلك تنبيه كند. (جونس هنري- 
زندگي نادر شاه، ترجمه اســماعيل دولتشاهي ، 

صفحه 13)
بايد توجه داشــت كه در مرحله اول خدمت نادر 
دســتمزد خوبي بــه وي دادند كــه قابل تعمق 
مي باشد. در اين ايام كه محمود افغان، شاه سلطان 
حسين را مجبور به تســليم اصفهان و تاج تخت 
كرده بود،  نادر از آشــفتگي اوضاع استفاده نموده 
و عده اي را دور خــود جمع كرده. چند كاروان را 
غارت كرد و در حــدود 700 نفر مرد با اراده را با 
خود متحد ســاخت و به زور گويي و اخذ خراج از 
مردم پرداخت. در همان ايامي كه قواي نادري رو 
به فزوني بود عمويش كه قلعه كلات را در اختيار 
داشت از بيم نادر با او طرح دوستي ريخت و به او 

صنعت  تجلي  و  درخشــان  دوران 
صفويه  زمان  در  پوشــاك  و  نساجي 
اهميت  و  اوج  به  عباس  شاه  مخصوصاً 
خود رسيده بود و تمام سلاطين دنيا با 
خريد پارچه هاي نفيس ايران (ترمه- 
و  الوان  حريرهاي  زربفت-  مخمل- 
زيبا) در رقابت بودند و كاخ هاي آنها 

به اين البسه ها مزين مي شد.
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قول داد كه از طهماسب براي او كه مردي تبهكار 
بود و راهزني مي كرد و در عين حال نشان داده كه 
سرداري ماهر دلير و كارآزموده مي باشد،  در مواقع 
بحراني تقاضاي عضو كند. طهماسب نيز حكم عفو 
او را به كلات فرستاد، عموي نادر اين حكم را براي 
برادر زاده اش فرســتاده ولي نادر بدون اينكه اين 
محبت را منظور دارد در اولين فرصت عموي خود 
را كشت و مركز فرماندهي خود را كلات قرار داد 
در سال 1139 هجري نادر دعوت طهماسب دوم 
را پذيرفت و به خدمت او درآمد و چنانكه گفتيم 
طهماســب بي اراده را به قتل فتحعلي خان قاجار 
برانگيخت و ســعي كرد رقيب با شخصيت خود را 
از بين ببرد. براي اجراي اين نقشــه به شاه گفت 
اخيراً از مكاتبات خيانــت آميزي كه بين خان و 
ملك محمود حاكم ياغي وجود داشته؛ آگاه شده 
اســت و ســپس نامه اي را كه در دست داشت به 
شاه نشــان داد. شاه كه تا حدي گفته هاي نادر را 
باور كرده بود و از طرفي سوگند خورده بود كه به 
فتحعلي خان آسيبي نرسانيد سخت متحير ماند. 
در ايــن هنگام نادر بــه وي گفت اگر اعليحضرت 
قســم خورده است من كه ســوگند نخورده ام و 
بديــن ترتيب، در اثر يك موافقت ضمني، تصميم 
بر هلاك دوست و خير خواه خود گرفت. سر خان 
را به نوك نيزه زد و آن را به ســربازان نشان داد. 
(جونس هنري- زندگي نادر شاه، ترجمه اسماعيل 
دولتشاهي،صفحه 12تا24)  علت قتل خان را اعلام 
كرد و او را دشمن شاه شمرد. نادر كه از اين پس 
خود را "طهماسب قلي" ناميده بود، ملك محمود 
سيستاني را شكست داد، سراسر خراسان را مطيع 
كرد و با تسخير هرات به قدرت افغان هاي ابدالي 
پايان بخشيد و چنانكه گفتيم اشرف افغان هنگام 
فرار به دست رئيس يكي از ايلات بلوچ كشته شد 
و به اين ترتيب مملكت از شــر دشــمنان داخلي 

خلاص گشت.

پيروزي هاي نظامي نادر شاه
روس ها از تصــرف ايالات ســاحلي دريای خزر  
طرفي نبســتند. پس از مرگ پطــر، دولت تزاري 
ايالات مزبور را به شــاه طهماسب دوم باز گردانيد 
به شــرطي كه شاه با نيروي نظامي خود، از تجاوز 
ترك ها به آن نواحي جلوگيري نمايد. در ســال 
1143 هجري لشگريان نادر تركان را شكست داد 
و مناطق از دســت رفته يعني همدان، كرمانشاه 
و آذربايجان بــار ديگر به تصرف ايــران در آمد. 
در ســال 1144 هجري يعنــي هنگامي كه نادر 

درصدد فرونشاندن شورش افاغنه ابدالي بود، شاه 
طهماســب كه از قدرت روز افــزون نادر بيمناك 
شــده بود، تصميم گرفت بــدون كمك نادر عليه 
تركان لشگركشــي كند و با اين اقــدام اعتبار و 
حيثيتي كسب كند. ولي برخلاف انتظار از ترك ها 
شكســت خورد و در پيمان صلح،  اراضي قفقاز را 
به  عثماني ها واگذار نمود. نادر در مراجعت، پيمان 
شــاه را با عثماني ها پيماني ننگين شمرد و اعلام 
كرد كه آن را به رسميت نمي شنايد و در مجلس 
مشورتي شاه طهماسب دوم را خلع سلطنت و پسر 
هشت ســاله وي را به نام "شاه عباس سوم" را به 
شــاهي برگزيد و نادر به قرآن ســوگند خورد كه 
وفاداري نمايد و در برابر كودك به زانو درآمد. پس 

از آن تمام عمال نادر از او پيروي كردند. 
به اين ترتيب قدرت حكومت عملًا در دست نادر 
قرار گرفت. نادر پــس از اين جريان ، عثماني ها 
را در كركوك شكســت داد و آذربايجان شــمالي 
و گرجستان و ارمنســتان را از وجود ايشان پاك 
كرد ولي در جنگ عليه خوانين داغســتان نتيجه 
مطلوب را به دســت نياورد. هنگام لشگركشي به 
مناطق قفقاز، سربازان نادر از غارت و ستمگري به 

مردم بي سلاح خودداري نكردند.

كنگره مشورتي مغان
 نادر در دوران سلحشــوري، تنها در فكر كســب 
افتخارات نظامي نبود بلكه وي به موازات پيروزيهاي 
جنگي با تمهيد مقدمات، راه سلطنت و فرمانروايي 
را نيز براي خود هموار مي كرد و به مردم نشــان 
مي داد كه بازماندگان ســلاله صفــوي هيچ يك 
اهليت اداره كشــور را ندارند، شاه عباس سوم در 
نتيجه ضعف جسماني يا در نتيجه توطئه اي جان 
ســپرد و راه موفقيت برای نادر هموار شــد. وی 
برای اجرای نقشــه خود تصميم گرفت به صورت 
ظاهر  موافقت طبقات ممتاز ، فئودال ها، روحانيون 
و عامه مردم را جلب كند.و براي كســب موافقت 
كنگره عمومي در آخر زمستان 1149 هجري در 

دشت مغان تشكيل شد. 
در اين مجمع تاريخي، مجتهدين شــيعه ، امامان 
جماعــت ، قاضيان ،اســقف بــزرگ، بگلربگان و 
خوانين ديگر، اميران فئودال و سران قبايل چادر 
نشين و كلانتران و حتي عده كثيري از كدخدايان 
كوي ها و دهكده ها دعوت شده بودند. بر روي هم 
بيســت هزار نفر و طبق اطلاعات رسمي صد هزار 
نفر (در اين رقم عده خدمه نيز منظور شده) گرده 

آمده بودند.

براي مجتهدين در حدود دوازده هزار ســاختمان 
موقتــي از ني و از آن جمله مســاجد و گرمابه ها 
و بازار ســاخته شده بود. خوانين كه عده آنان به 
54 نفر مي رســيد در اين قورلتاي نقش رهبري 
را عهــده دار بودنــد. اكثر اعضاي ايــن محفل از 
بين ياران و همفكران نادر انتخاب شــده بودند و 
عملًا هيچ يك از اعضاي كنگره جرأت نداشــتند 
كــه رأي و نظر حقيقي خود را ابــراز كنند. نادر 
نخست كنگره را افتتاح كرد و پس از ذكر خدمات 
و فداكاري هاي خود گفت در اثر كار زياد خســته 
و فرسوده شده است و انتظار مي رود كه حاضران 
هر كس را براي زمامداري شايســته مي دانند بر 
ســلطنت برگزينند. ولي اعضاي كنگره كه كاملًا 
از نيت باطني نادر بــا خبر بودند؛ جرأت نكردند 
كسي جز نادر را به سلطنت ايران برگزينند، طبقه 
روحانيون به بقاي سلســله صفوي و حفظ سنن 
مذهبي ســخت پايبند بودند ولي نمي توانستند 
آشــكارا عقيده  خود را ابــراز كنند پس از پايان 
ســه روز مهلت، نمايندگان طبقات، طي نامه اي، 
موافقت خود را با پادشــاهي او اعلام كردند و از 

فداكاري هاي نادر اظهار قدرداني كردند.
نادر در پاسخ آنها گفت: اگر مي خواهيد مسئوليت 
پادشــاهي را بعهده بگيرم، بايد شرايطي چند را 
موافقــت نمايند: نخســت آنكه پادشــاهي را در 
خانواده مــن موروثي كنيد. دوم آنكه هيچ يك از 
افراد خاندان صفــوي را تقويت نكنيد و موجبات 
شورش و ناامني را فراهم نسازيد (بايد به اين نكته 
دوم دقت نمود كه عملًا تعهد آنها انجام نشــد و 
مرتباً اشخاصي را به نام وابسته به خاندان صفوي 
را گرد كرده و دور او تجمع نمودند و باعث آشوب 
و لشگركشي هاي نادر گرديدند و چشم او را آتش 
زدند كه بعداً در جاي خود توضيح داده مي شود)
ســوم آن كه از ســلب عمر و عثمــان و ابوبكر و 
تشكيل مجالس سوگواري به مناسبت شهادت امام 
حسين (ع) خودداري كنيد و چون در اثر اختلاف 

احتياجات  تأمين  و  به طرف سپاه گيري  تلاش 
لشــگري همه حواس و دقت نادر را به خود 
معطوف كرده و باعث تشويق و ابداع و ايجاد 
اين نوع وسايل در كشور شد و موجب شد كه 
اين پادشاه بزرگ كمتر به فكر مملكت داري به 
معناي واقعي بيفتد و به همين جهت صنعتگران 
كه نه حمايتي مي شدند و نه تقويتي و نه حتي 
داشتند،  خود  مصنوعات  فروش  براي  بازاري 

دست از كار كشيدند.
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شيعه و ســني خون بسياري از مردم ريخته شده 
است بايد علماي دين مجمعي تشكيل دهند و اين 
اختلاف پايان بخشــند. نمايندگان عموماً با شرط 
اول و دوم موافق بودند ولي شــرط ســوم چون با 
اعتقادات باطني مردم ارتباط داشت و ممكن بود 
منتهي به شورش و انقلاب شود؛ قرار گذاشتند كه 
فتواي ملا باشي را ملاك عمل قرار دهند بنابراين 
او را به حضور پادشــاه جديد آوردند و وي چنين 
گفت "پادشــاهان حق ندارنــد بگويند كه خداي 
عالــم را چگونه بايد پرســتيد. قوانين ما از طرف 
خدا بر پيغمبر نازل شــده است و راهنماي ماست 
و از آنجا كه هر تغييري در مسائل مذهبي، عواقب 
خطرناكــي در بر دارد، اميدوارم اقدامي نكنيد كه 
مخالف مصالح مؤمنين باشــد و از ارزش فتوحات 
شــما بكاهد" اين ملاي شريف تنها كسي بود كه 
جــرأت ابراز عقيده خود را داشــت و تنها مرجع 
مهمي بود كه مي توانســت در برابر روحيه آمرانه 

نادر شــاه مقاومت كند. (جونس هنري-  زندگي 
نادر شــاه-  صفحه 157) رئيس روحانيون شيعه، 
به گناه صراحت لهجه بر حكم نادر، هدف نيز قرار 
گرفت و ديگر علماي شــيعه چون با اين (برهان 
قاطع) روبرو شــدند، دم فرو بسته و از بيان عقيده 

خودداري كردند. 
از اميران قزلباش فقط اغورلو خان قاجار، بگلربك 
قره باغ، آشكارا به نفع انتخاب شاه از ميان خاندان 
صفوي اظهار نظر كرد و بعدها دو ســوم از املاك 
خويــش را در ازاي اين هواخواهي از دســت داد 
(تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم 
صفحه 635) نقشه الحاق شيعيان به سنيان كه از 
لحاظ شــخص نادر كه مردي بي اعتقاد به مسائل 
ديني و از تصميمــات مذهبي عاري بود، اهميت 
سياســي داشــت. نادر مي ديد كه تعقيب سنيان 
در عصر صفويه، موجب و بهانه قيام كردســتان ، 
آذربايجان شــمالي ، داغستان ، افغانستان و غيره 

و مداخله تركيه و خان ازبك در امور ايران گشته 
است؛ مي خواست بزرگان سني افغانستان و ديگر 
اقوام را به ســوي خود جلب كند. گذشته از اين، 
نادر مي خواست بدين وســيله به نفوذ روحانيون 
شــيعه كه تكيه گاه قوي ســلاله مخلوع صفوي 
بودند؛ ضربه وارد نمايد. روحانيون شــيعه كه در 
ايــن (قورولتاي) حضور داشــتند، جرأت نكردند 
علنــاً از مذهب خويش دفــاع كنند ولي مخالفت 
پنهاني متعصبان شــيعه و ســني عليه اين اقدام 
بســيار شــديد بود (تاريخ اجتماعي ايران- جلد 

دوم- صفحه 442)
شــاه جديد پس از پايان انتخابات آزاد به كساني 
كه در اين كنگره شــركت جسته بودند هر ايالتی 
كــه در خور و ارزش وی بود (برحســب موقعيت 
آنها فرق مي كرد) بخشــيد و به همه آنها غلامان 
و كنيزاني (از گرجســتان و ارمنيان) هديه كرد و 
فرمان داد اين بيت را بر مهر او حك كنند: "نگين 
دولــت و ديــن رفته بود چون از جــا  به نام نادر 
ايران قرار داد خدا" و به اين ترتيب سلسله صفويه 

منقرض و سلسله افشاريه به زمامداري رسيد 
نادر پــس از پايان كنگره، تصميــم گرفت وضع 
اوقاف را نيز روشن كند .به محض ورود به قزوين 
تمام علماي شــهر و نقاط مجاور را گرد آورد و از 
آنها پرسيد كه عوايد اوقاف به چه مصرف مي رسد. 
آنان در پاســخ گفتند كه خرج علماي و مدارس 
و مســاجد مي شود و در مســجدها براي پيروزي 
ارتش پادشاه دعا مي كنند. نادر گفت: مسلم است 
اســت كه شــما در وظائف خود قصور ورزيده ايد 
و خداوند از كار شــما و مانند شما ناراضي است. 
نزديك پنجاه ســال بود كه مملكت رو به انحطاط 
مي رفت و عاقبت گرفتار شــديدترين فقر و فاقه 
شد تا آنكه ســربازان فاتح ما با جانبازي خود در 
راه دفــاع اقتدار ممالك وضع را بــه حال اول باز 
گردانيدند. اين ســربازان، علمائي هســتند كه ما 
مديــون آنانيم و بنابراين، عوايد اوقاف بايد به آنها 
اختصاص يابد. وی به آســاني مي توان دريافت كه 
محروميت علما از عوايدشــان تا چه اندازه باعث 
خشم آنها شد مردم به اميد آنكه اختصاص يافتن 
عوايــد اوقاف جهت مخارج لشــگر باعث معافيت 
آنها از پرداخت ماليات هاي ســنگين خواهد شد، 
وضع جديد را بدون اظهار اكراه پذيرفتند، در واقع 
مي تــوان گفت، مذهب، مانند اخــلاق به آخرين 
درجــه تنزل گردانيده بود. نــادر،  مردم را بر آن 
داشــت كه از علما به خرج خــود نگهداري كنند 

(زندگي نادرشاه- صفحه 160)

دولت عثماني پس از اطلاع از جلوس نادر به تخت 
سلطنت بر آن شد كه پيمان صلحي با او به امضا 
برســاند. ترك ها حاضر شدند كه از ايرانيان براي 
زيارت مكه و ديگر اماكن متبرکه هيچگونه حقوق 
گمركي نگيرند و براي حل مشــكلات ، ســفيري 
به پايتخت ايران گســيل داشتند و نماينده ايران 
را بپذيرند و در صورتي كه نادر، ســلطان عثماني 
را خليفه محمد بداند پادشــاه عثماني نيز حاضر 
است كه سلطنت نادر را به رسميت بشناسد. پس 
از مدت ها مذاكره در اواخر سال 1736 ميلادي، 
عهد نامه اي بين طرفين منعقد شــد و به موجب 
آن ترك ها، نادر را پادشاه ايران شناختند و تمام 
ايالات متصرفي را به ايران رد كردند و به ايرانيان 

اجازه دادند كه به زيارت مكه بروند.
چندي بعد از آنكه نادر شــاه به سلطنت منتخب 
شد، به قزوين آمد و در آنجا طبق رسوم تاجگذاري 
سلاطين ايران تاج گذاری نمود. شمشير سلطنت 
به کمر بســت، تاج بر سر نهاد و به رسم معمول 
قسم خورد كه بر وفق شريعت مطهره فرمانروايي 
كند و ايران را از تمام دشــمن هاي مملكت خود 

حفظ كند.
بايــد دقت نمود كه تمام روايــات تاريخي در اين 
مقاله با اســتفاده از نويسندگان خارجي برگزيده 
شده و آنها به ميل خود مطالب را گزارش كرده اند 

كه واقعاً در حق نادر شاه كم لطفي شده است. 

سياست خارجي نادر شاه
نادر شاه طي 11 سال سلطنت خود نه تنها مناطق 
از کف رفته را تسخير و به دامن مملكت برگردانيد 
بلكه به تصرف كشورهاي جديد نيز همت گماشت. 
نادر شــاه براي جلب علاقه همرزمان خود يعني 
بزرگان فئودال چادرنشــين، ناگزير بود سياست 
جنگــي خود را تعقيب كند تا بــزرگان فئودال و 
سران سپاه او به قيمت نصب و غارت ملل مغلوب 
غنائم كلاني بدست آورند و راه عصيان و مخالفت 
پيش نگيرند. نادر پس از آنكه ايل بختياري و ايلات 
افغاني را كه به سركشي و مخالفت برخاسته بودند؛ 
منكوب كرد ، ازبكان را به دوستي خويش اميدوار 
ساخت و به دولت مغول كبير كه در اين موقع در 
دست محمد شاه گوركاني فرزند اورنگ زيب بود؛ 
اعلان جنگ كرد. نادر در ســال 1151 هجري از 
قندهار حركت كــرد و پس از عبور از معبر خيبر 
به شهر نيشابور دســت يافت و در كنار رود سند 
مستقر گرديد قبل از آنكه وارد معبر تاريخ حمله 
نادر شــاه به هند شويم؛ بايد قطعه اي كه از كتاب 

و  هنرمندان  ۱۰درصــدی  تا   ۵ جمعيت 
صنعتگران براي تهيه تجهيزات لشگركشي 
و تهيه ابزار جنگي مانند توپ و  اسلحه هاي 
مجهز  آن  به  مجاور  كشورهاي  كه  جديد 
خود  به  را  نادرشــاه  نظر  بودند،  شده 
جلب نمــوده و هنرمندان، صنعتگران و 
به آنها را وادار  سرمايه داران وابســته 
نمود به اين رشته صنعتي گرايش نموده و 

حوائج لشگريان را تأمين كنند.
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دكتر محمود - تاريخ شناس و محقق ايراني- كه 
در 8 جلد روابط ايــران و انگليس را تحرير كرده 
را نقل كنيم. با مرگ شاه عباس شوكت و عظمت 
و اقتدار سلســله صفويه نيز به پايان رســيد و آن 
يكصد ســال هم كه حكمراني اخلاف ســلاطين 
صفوي پس از مرگ شــاه عباس دوام كرد؛ حكم 
مريض محتضري را داشــت كــه جان كندن آن 
يكصد سال طول بكشد. اين سلسله در اواخر عمر 
خود چنان ضعيف شــد و ناتــوان گرديد كه يك 
عده وحشــيان غارتگر افغاني بر آن چيره شدند و 
به باقي مانده حيات سياسي آن خاتمه دادند. ولي 
عمر اين پيش آمد ملال انگيز چندان طول نكشيد 
كه يكي از فرزندان غيور و رشيد ايران، قد مردي 
علم نمــوده و آن ماجرا جويان نمك نشــناس را 
تنبيه و سركوب كامل نموده و به سزاي عملشان 
رسانيد، اما در اين گير ودار و اغتشاش، همسايگان 
طماع و بد انديش نيز از هرج و مرج ايران استفاده 
كرده از شــمال و غرب دســت تعدی و يغما را به 
طرف ســرزمين ايران دراز كردنــد ولي اين نيز 
چندان دوام نكــرد و هر يك به نوبت خود ضرب 
شــصت فرزند ايران نادرشاه افشار را چشيده؛ سر 
و دســت شكســته به داخل مملكت خود رانده و 
خزيده شدند و درس عبرت آموختند (تاريخ روابط 

سياسي ايران و انگليس- جلد اول- صفحه 5)
در اينجا بايد يادآور شــويم كه در مملكت ايران 
در آن زمــان طبق آمار به دســت آمده حدود 5 
تــا 10درصد از مردم بــه كار صنعتگري و هنر و 
توليدات پارچه و امثالهم مشــغول بودند و كليه 
هنرمندان در اين رشــته با گرد آوري سرمايه و 
بازار تجارت سهم بزرگي در تأمين ماليات و ايجاد 
كار و شــغل داشــتند. بقيه مردم يا در دستگاه 
دولتي اشتغال داشتند و يا به كسب و كار معمولي 
مشغول بودند. طبقه كشاورزان و توليد كنندگان 
ارزاق مردم، بيشــترين درصــد جمعيت ايران را 
تشــكيل مي داد كه خود تأمين كنندگان ماليات 
و خرج لشــگر كشي و احتياجات دولت بود؛ پس 
جمعيت 5 تا 10درصدی هنرمندان و صنعتگران 
براي تهيه تجهيزات لشگركشي و تهيه ابزار جنگي 
مانند توپ و اســلحه هاي جديد كه كشــورهاي 
مجاور به آن مجهز شــده بودند، نظر نادرشــاه را 
به خود جلب نموده و هنرمنــدان، صنعتگران و 
سرمايه داران وابســته به آنها را وادار نمود به اين 
رشــته صنعتي گرايش نموده و حوائج لشگريان 
را تأمين كنند. در ايــن راه چون گرفتن ماليات 
و از دست رفتن ســرمايه هاي توليدكنندگان رو 

به نقصان نهاده شــده بود؛ به طرف سپاه گيري و 
توليد لشگر و حوائج آن و طرح ريزي كارخانجات 
اسلحه ســازی هدايت شــدند که مورد تشويق 
شــاه قرار گرفتند و موفق بــه تأمين معاش خود 
و خانواده شــدند متأســفانه در اين راه توليدات 
بافندگي و صنايع نســاجي فدا شــد و رو به انزوا 

پيش رفت. 

حمله به هندوستان
در اين موقع در دســتگاه محمد شــاه وحدت و 
يگانگي وجود نداشت و بين سران سپاه و امراء و 
بزرگان اختلافات فراوان وجود داشت. نظام الملك 
و ســعادت خان دو تــن از رجال نامــدار هند، 
آشفتگي وضع كشور را به اطلاع نادر شاه رساندند 
و او را به تســخير هندوستان ترغيب نمودند. در 
جنگي كه بين لشــگريان نادر و قواي محمد شاه 
در گرفت؛ نادر پيروز شــد و شهر دهلي به تصرف 
او درآمد. محمد شــاه از در صلــح در آمده و از 
دهلي به به استقبال نادرشاه شتافت. نادر نصراله 
ميرزا پسر دوم خود را به جلو او فرستاد و خود نيز 
چند قدم او را استقبال نمود. پس از تعارفات، نادر 
خطاب به محمد شاه چنين گفت: "آيا امكان دارد 
كه شما تا اين اندازه از امور مملكت غافل شده ايد 
كه مرا مجبور كنيد به ملاقات شما بياييم؟ من دو 
سفير به دربار شما فرستادم، يكي از آنها برخلاف 
قوانين بين المللي در پيشاور به قتل رسيد. وقتي 
وارد متصرفات شــما شدم شــما هيچ شخصي را 
نفرســتاديد كه از من بپرسد مقصود من چيست. 
حتــي وقتي به طرف لاهور پيــش رفتم و پيغام 
مودت آميزي براي شما فرستادم، جوابي دريافت 
نداشــتم؛ بدون هيچ احتياطي حل مســأله را به 
ضربت شمشير واگذاشتيد. حال ببينيد كه به چه 
مصائبي دچار شده ايد. من مملكت شما را از شما 
نمي گيــرم و فقط غرامــات هنگفت اين جنگ را 
مطالبه مي كنم و شــما را در سلطنت خود باقي 

مي گذارم."
در ســال 1152 هجري، شــهر دهلي دستخوش 
غارت گرديد و محمد شــاه ناچار شــد 6 ميليون 
روپيه وجه نقد و 500 احجار قيمتي به عمال نادر 
شــاه تســليم كند، كوه نور و تخت طاووس جزو 
غنائم بود. غنائم جنگي سربازان نادر شاه به 700 
ميليون روپيه شد و غنائم جنگي سربازان نادر شاه 
به 700 ميليون روپيه مي رســد. چون نادر از بين 
غنائم جنگي ، ســنگ هاي قيمتي را به نفع خود 

تصاحب نمود؛ سربازان ناراحت شدند. 

جونس هنري در تاريخ زندگي نادر شاه مي نويسد" 
دشــوار اســت كه تصور كنيم اين خراج ها با چه 
ســخت گيري هايي گردآوري شــده و چه اندازه 
مردم، خــود را هــلاك كردند، تــا از مجازات و 
شــكنجه رهايي يابند. در مورد اســتطاعت افراد، 
تركيب اشــتباه فراوان مي شدند. از آنجا كه براي 
ابتياع دارايي هندي ها هيچ خريداري جز ايراني ها 
يافت نمي شد، هندي ها تقريبا بيش از ربع بهاي 
آنها را دريافت نمي كردند، در نتيجه بســياري از 
آنها اموال و خانواده خــود را در اختيار ايراني ها 

مي گذاشتند و به اكبر آباد مي گريختند."
در اين ضمن تمام متمولان شهر مجبور شدند كه 
با خط خود اقرار كنند كه چه مقدار پول و اشياي 
مختلــف در اختيار دارند و اگر بعداً معلوم شــود 
كه چيزي پنهان كرده اند به سخت ترين مجازات ها 
برسند. در اين جريانات، سوء ظن به عنوان دليل 
به شــمار مي آمد.هيأتي كه مأمور گردآوري اموال 

شــده بودند هر بامداد از طلوع خورشيد تا غروب 
به کار ادامه می دادند تا ســرانجام در اواسط ماه 
آوريــل 1739-1152 هجــري، مبلغ چهار كرور 
روپيه از بازرگانان و مردم ديگر به زور اخذ  كردند. 
در خزينه ســلطنتي 3 كرور روپيه به دست آمد 
ولي در سرداب هاي پنهاني كه پادشاهان پيشين 
ساخته بودند نفايس بســيار ديگری پيدا شد. در 
اينجــا نبايد از ذكر تخت طاووس غافل بمانيم كه 
پوشيده از جواهر بود و ارزش هنگفتي داشت. تمام 
غنايمی كه به دست آمد به مقدار زير تخمين زده 
مي شود. جواهراتي كه از محمد شاه و بزرگان هند 
گرفته شــده 15 كرور روپيه، تخت طاووس با 9 
تخت ديگر و همچنين مقداري اســلحه و ظروف 
مزين به جواهرات گران بها 9 کرور روپيه ، ظروف 
و مســكوك طلا و نقره كه نادر شــاه آنها را ذوب 
كرده و به صورت شــمش درآورد 30 كرور روپيه، 
مصنوعات گران بهاي مختلف 2 كرور روسيه، توپ 

كشورهاي  نادرشاه،  اقتدار  زمان  در 
اروپايي  كشورهاي  و  ايران  همجوار 
با  خود  ايادي  و  سفير  فرستادن  با  كه 
ايران با توليد صنايع ايران آشنا شدند 
و  افتادند  البسه  نوع  اين  تهيه  فكر  به 
بافي پرداختند و خود را براي  پارچه 

رقابت با صنعت ايرانيان مهيا كردند. 
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و ذخائر نظامي و لوازم گران بها 4 كرور روپيه. نادر 
شاه گذشته از جواهرات و طلا و نقره هايي كه ذكر 
كرديم، ســيصد زنجير فيل و دو هزار اســب و به 
همان اندازه شتر با خود با ايران برد و غنائم جنگي 

را بر آنها سوار و بار كرد. 
كســاني كه مقدار غنائم نادر را تخمين زده اند و 
بزرگ كرده اند؛ هيچگونه توجهي به گذشته ايران 
و چپاول افاغنــه در ايران مخصوصاً در اصفهان و 
ثروت شــاه سلطان حســين كه فاصله چنداني با 
لشكر كشي نادر شاه به هند ندارد؛ نداشتند ظلمي 
كه مــردم اصفهان و تمام ايران از محاصره افغانها 
تحمــل كردند و كار به جايي رســيد كه فرزندان  
يكديگر را مي خوردند تا از قحطي و محاصره نجات 
پيدا كنند و آخر الامر هم تمام هستي خود را دو 
دستي تقديم افاغنه نمودند و بعداً هم كشته شدند 
را در نظــر نگرفتند و تقبيح نكردند. حتی چپاول 
گذشته ما توسط چنگيز خان و تيمور لنگ، تمام 
هســتي ايران را كه چنديــن برابر غنائم هند بود 
را متذكر نشــدند فقط براي نفع خــود كارهاي 
نادر را بزرگ كردنــد. البته جنگ و چپاول به هر 
صورت كه باشد بسيار زشت ، ناپسند و غير انساني 
مي باشــد و هيچ كس مهر تأييد بر آن نخواهد زد 
و هر فردی اگر ذره اي وجدان داشــته باشد حتماً 

ناراحت مي شود و جبهه مخالف مي گيرد.
پس از فتح هندوســتان، نادر براي تســخير سند 
به تجهيز قوا پرداخت و در ســال 1153 هجري، 
خان نشــين هاي بخارا و خيوه را مجبور به تسليم 
كرد. پس از تسخير خيوه (خوارزم) سي هزار امير 
ايراني را آزاد نموده و به اسراي روسي اجازه داد به 

وطن خود بازگردند.

آخرین سال هاي حكومت نادر شاه
پــس از فتح خوارزم، نادر شــاه به ســوي خان 
نشــين هاي داغستان لشگر كشــيد، ولي در اين 
لشگركشي طرفي نبست و عده كثيري از سربازان 

او در نتيجه شدت سرما و گرسنگي جان سپردند. 
بعد از اين ســفر، نادر شاه از شيروان به مازندران 
آمد و در جنگ ســواد كوه دو نفر به او تيراندازي 
كردند و به دست و گردن او صدمه رسانيدند. نادر 
شاه از اين پيشامد، خشمگين شد چون به تهران 
آمــد در نتيجه بد گماني كه به رضــا قلي ميرزا 

داشت دستور داد آن جوان را كور كنند.
دكتر لاكهارت مي نويسد" اگر اين تير، نادر شاه را 
از پا درمي آورد هم شــهرت نيك نادر شاه بي لكه 
مي ماند و هم به ايرانيان آن قدر صدمه نمي رسيد. 
چــون پس از اين حادثه ،حال نادر شــاه به كلي 
تغيير يافت، به قســمي كه فرزند ارشد خود را در 
نتيجه ســوء ظن كور كرد و در اثــر اين حادثه ، 

ديوانه وار به جان مردم افتاد." 
كســاني كه در مورد نادر شــاه با بغض و كينه و 
عدوات ســخن گفته اند، اگر نظري بر كتاب نادر 
شاه افشار نوشــته دكتر محمد حسين ميمندی 
 نــژاد بيندازيد و صحنه عبور نادر شــاه را از تنگه 
خيبر كه سخت ترين و دشوارترين جايگاه نظامي 
دنيا مي باشــد را بخوانند، متوجه نبوغ ، قدرت و 

استعداد يک پوستين دوز (دباغ) می شوند . 

عبور از تنگه خيبر توسط نادر شاه افشار
ناصــر خان و تمام قواي افاغنــه و فراريان متمرد 
كــه از ايران فرار كرده بودند؛ در تنگه خيبر جمع 
شده بودند تا دمار از روزگار نادر شاه و لشگريانش 
درآورند. به نادر شــاه خبر دادند بين جلال آباد و 
تنگه خيبر كه گذرگاه بســيار ســخت و دشواري 
مي باشــد؛ ناصر خان حاكم و فرماندار كابل تنگه 
خيبر را گرفته و در آنجا براي جنگ و ستيز مهيا 
مي باشند. نادر سعي كرد از تعداد سپاهياني كه در 
تنگه خيبر جمع شده اند اطلاعاتي به دست آورد. 
نادر متوجه شــد عبور از تنگه خيبر بسيار دشوار 
و غير ممكن اســت و برايش مسلم شد كه تعداد 
زياد ســپاهي براي حفظ تنگه خيبر لازم نيست و 
با تعداد كمي نفر ممكن است معبر تنگه خيبر را 
حفظ نمود و صدها هزار سپاهي را از پا درآورد. در 
حالي كه ناصر خان در حدود 2000 هزار سپاهي 
در اختيــار دارد که تنگــه را حفظ مي كنند. نادر 
شــاه لازم دانست پيشروي به طرف تنگه خيبر با 
احتياط انجام گردد. او فكر كرد تنها راه رســيدن 
به مقصود كه هميشه او را موفق ساخته؛ اين است 
كه از راهي غير عادي و معمولي، تنگه خيبر را دور 

بزند و بر مدافعين تنگه خيبر مسلط گردد. 
نادرشــاه ، افــرادی کــه آن حــدود را به خوبی 

می شــناختند را انتخــاب کرد و درصــدد برآمد 
بداند کــه آيا برای عبور از کــوه های آن حدود، 
راهی غير از تنگه خيبــر وجود دارد يا خير. پس 
از انجام تحقيقات ، دانست که غير از تنگه خيبر، 
راه سنگلاخ و دشواری به نام "راه سه چوبه" وجود 
دارد کــه عبــور از اين راه که بــه دره و فله های 
کوهســتانی صعب العبور راه دارد؛ بسيار سخت و 
دشوار است. از چند نفری که در لباس چوپانان به 
آن حدود فرستاد دانست که راه سه چوبه به دليل 
اين که ناصرخان اطمينان دارد کسی قدرت عبور 

از آنجا را دارد؛ باز است.
نــادر در اين تحقيقات شــخصاً عمــل نمود و به 
هيچ کســی از منويات خود اطلاعــی نداد. برای 
اين که در پيشروی توفيق يابد. دستور داد سردار 
حاجی خان بيک افشار دو هزار نفر از سواران خود را 
به عنوان طليه داران حرکت کنند و آنان آبادی دکا 
را بــدون جنگ و خونريزی گرفتنــد. آبادی های 
جلال آباد و تنگه خيبــر تقريبا بی دفاع بودند و 
مردم در برابر ســپاه عظيم ، تسليم شدند همگی 
انتظار داشتند در تنگه خيبر ، قوای پادشان ايران 
درهم شکسته شــود. اما اردوی نادرشاه در آبادی 
دکا توقــف نموند. تحقيقات مرتباً ادامه داشــت 
تاسرانجام برنادرشاه مشخص شد که تمام راه های 
تنگه خيبر توســط قوای ناصرخان اشغال شده و 
سنگربندی مجهز به عمل آمده است. به نادر خبر 
دادند ناصرخان بــا قوای خود در جمرود متمرکز 
شده به پاسداری و حفاظت راه های جنوبی تنگه 

خيبر مشغول است. 
نادر شاه می توانست کوه و تنگه را از دور ببيند از 
کسانی که آشنا بودند باز هم اطلاعات بيشتری به 
دست آورد. برای پادشاه توضيح دادند راهی که به 
طرف تنگه خيبر می رود هر چه جلوتر برود، عبور 
از آن دشــوارتر می شود. نادر دستور داد اردويش 
با تأنی و آهستگی به طرف تنگه خيبر پيش رود؛ 
دستور داد پيشــتازان سپاهاش به پاک کردن راه 

پرداخته و جاده را برای عبور قوايش مهيا سازد.
ديده بانان قوای ناصرخان که راه های تنگه خيبر 
را اشــغال کرده بودند ؛ اطمينــان پيدا کردند که 
حملــه قوای نادر از آن راه آغاز خواهد شــد تمام 
سنگرداران خوشــحال بودند و اطمينان داشتند 
که يک نفر از سپاهيان نادر شاه نخواهند توانست 
از تنگــه عبور کنند؛ افراد ياغــی، خائن و متمرد 
به ناصرخان اطمينان دادند که به حســاب نادر و 
سپاهانش در اين تنگه خواهند رسيد و يک نفر از 

آنان را زنده نخواهند گذاشت. 

دولت عثماني پــس از اطلاع از جلوس 
نادر به تخت سلطنت بر آن شد كه پيمان 
ها  ترك  برســاند.  امضا  به  او  با  صلحي 
زيارت  براي  ايرانيان  از  كه  شدند  حاضر 
مكه و ديگر اماكن متبرکه هيچگونه حقوق 
گمركي نگيرند و براي حل مشــكلات ، 
و  داشتند  گسيل  ايران  پايتخت  به  سفيري 

نماينده ايران را بپذيرند 


